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آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد
پایان اشباع بازار نفت در سال ۲۰۱۷

ایســنا: رئیس آژانس بین المللی انرژی اعلام  �
کرد عرضه مــازاد نفت در بازارهــای جهانی، در 
سال آینده میلادی پایان خواهد یافت. فاتح بیرول، 
رئیس آژانس بین المللی انرژی، اعلام کرد با توجه 
بــه پایان تدریجی وضع کنونی اشــباع بازار نفت، 
عرضه و تقاضای این کالا در ســال ۲۰۱۷ میلادی 
به توازن می رسد. پیش از این، آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش ماه آگوست خود اعلام کرده بود 
در نیمه دوم ســال ۲۰۱٦ میــلادی، فاصله عرضه 
و تقاضای نفــت به تدریج رو بــه کاهش خواهد 
گذاشــت. بیرول گفــت: عرضــه بیش ازحد نفت 
به تدریــج کاهــش می یابد و تــوازن میان عرضه 
و تقاضــا در بــازار نفــت در ســال ۲۰۱۷ میلادی 
به تدریج به توازن نزدیک می شود. به گفته وی، دو 
عامل مهم ترین تأثیر را بر بازگشــت توازن به بازار 
نفت خواهند داشــت که نخســتین آنها، کاهش 
۹۰۰ هزاربشــکه ای تولیــد روزانه نفت از ســوی 
کشورهای غیرعضو اوپک در سال جاری میلادی و 
دومین عامل، رشد یک میلیون و ٤۰۰  هزار بشکه ای 
تقاضــای نفت جهان اســت. به گــزارش رویترز، 
رئیس آژانس بین المللی انــرژی گفت: برآورد ما 
کمی بیش از دیگر نهادهاست، زیرا نسبت به رشد 
تقاضای اروپا و کشــورهای درحال توســعه آسیا، 
خوش بین تر هســتیم. بااین همه، بیرول اعلام کرد 
کاهش ســرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و 
گاز نگران کننده است، زیرا موجب افزایش نوسان 

در قیمت ها خواهد شد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
با ترکمنستان مقابله به مثل کردیم 

ولی کار بدی است
معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهــار کرد:  �

تلاشــمان این اســت که در نشســت های آتی با 
حضــور وزرا و معاونان وزرای دو کشــور ایران و 
ترکمنســتان، تعرفه عوارضی را که ترکمنســتان 
بــرای کامیون های ایرانی وضع کــرده، لغو کنیم. 
داوود کشاورزیان درباره آخرین وضعیت عوارض 
وضع شده از سوی ترکمنســتان برای کامیون های 
ایرانی به خبرنگار ایســنا گفت: ترکمنســتان برای 
خودروهــای ایرانی که به مقصد آســیای میانه از 
این کشــور عبور می کنند، به ازای هر کیلومتر یک 
دلار در مســیر رفت و یک دلار در مســیر برگشت، 
عوارض وضع کرده اســت. ما هم براساس اصل 
رفتــار متقابل، اقــدام متقابل انجــام دادیم ولی 
اعتقــاد داریم این گونه عوارض هــا باعث کاهش 
سطح روابط دو کشــور خواهد شد. وی افزود: دو 
کشوری که به لحاظ سیاســی روابط خوبی دارند 
و اراده دو کشــور هم بر توسعه روابط است، باید 
از هرگونــه تصمیمــی که باعث کاهش ســطح 
مبادلات اقتصادی شود، جدا پرهیز کنند. بر همین 
اســاس تلاشــمان این اســت که در نشست های 
آتــی با حضــور وزرا و معاونان وزرای دو کشــور، 
تعرفــه در نظر گرفته شــده را لغــو کنیم. رئیس 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای همچنین 
درباره تسهیلات نوســازی ناوگان کامیونی گفت: 
خوشــبختانه قرارداد تسهیلات نوســازی ناوگان 
مــورد تأیید وزارت نفت قرار گرفتــه و آن را ابلاغ 
کرده اند. کشــاورزیان تأکید کرد: بــه زودی در این 
زمینه با خودروســازان قــرارداد منعقد می کنیم. 
متقابلا باید شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت 
با خودروســازان قرارداد را امضا کند که ان شاءاالله 
اعلام عمومی می شــود تا متقاضیان برای ثبت نام 

اقدام کنند. 

تحقق تجارت ۳۰ میلیارددلاری ایران و 
ترکیه نیازمند حرکت حساب شده است

ایرنــا: عضو هیأت رئیســه اتحادیــه اتاق های  �
تجارت و بــورس ترکیــه (TOBB) گفت: تحقق 
بین  ۳۰ میلیــارددلاری هدف گذاری شــده  تجارت 
ایران و ترکیه نیازمند حرکت ســریع و حساب شده 
اســت. بولنــت کاراگوش شنبه شــب در همایش 
تجارت و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی و ترکیه 
در تبریز با اشــاره به اینکه فعالان اقتصادی ترکیه 
پــس از کودتــای نافرجام ســعی دارند وضعیت 
اقتصادی کشــور را به شــرایط عــادی برگردانند، 
گفــت: این همایــش فرصتی برای تبــادل فکری 
است. وی با اشــاره به میزبانی اتحادیه اتاق های 
تجارت و بورس ترکیه از دکتر روحانی در آگوست 
۲۰۱۴، گفــت: راهنمایی های ایشــان در توســعه 
همکاری هــای دو کشــور مؤثر بــود. کاراگوش با 
اشــاره بــه اینکه در چند ســال گذشــته گام های 
مناســبی برای تعمیق روابط برداشته شده است، 
اظهار کرد: تنش های سیاســی تأثیــری در روابط 
دیرینه دو کشــور ندارد. وی با بیــان اینکه روابط 
ایران و ترکیه با تکیه بر دوســتی های قدیمی قابل 
افزایش اســت، گفت: در کنار گردشــگری زمینه 
افزایــش همکاری ها در زمینه کشــاورزی و تولید 
موادغذایی وجود دارد. وی با اشــاره به درآمد ۳۰ 
تا ۳۵  میلیــارد دلار ترکیه از صنعت گردشــگری 
گفت: رســیدن به درآمد صدمیلیارددلاری در این 
حوزه برنامه ریزی شده است. کاراگوش از بازسازی 
دروازه های گمرکی ترکیه با ایران خبر داد و گفت: 
بهینه سازی امور گمرکی موجب تسهیل و افزایش 

مبادلات تجاری می شود. 

خبر

اقتصاد

خودروهای لوکس متروکه 
صادر می شوند

ایســنا: مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و  �
فروش اموال تملیکی اعــلام کرد: حدود ۱۳۷ 
خودروی لوکــس در اختیار ســازمان تملیکی 
قرار دارد کــه صادر خواهد شــد. از این تعداد 
کالا، صــادرات ۲۸ دســتگاه خــودروی لوکس 
نهایی شده است. امین دلیری در نشست خبری 
که دیروز در ســاختمان سازمان اموال تملیکی 
برگزار شــد، اظهار کــرد: حدود ۱۳۷ دســتگاه 
خــودروی لوکس اعم از پورشــه، بنــز، بی ام و، 
فورد و... در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 
دارد که متروکه هستند و قاچاق نیستند که این 
تعداد دستگاه صادر خواهند شد. وی همچنین 
بیــان کرد: اکنــون کارهای گمرکــی حدود ۲۸ 
دســتگاه خودرو، انجام شــده و برای صادرات 
آنها برنامه ریزی شــده اســت. هیچ کدام از این 
خودروها داخل کشور شــماره نمی شوند و اگر 
هم تعدادی تاکنون شــماره شــده اند از طریق 
جعل انجام شده اســت. دلیری همچنین بیان 
کــرد: علاوه بر این تعدادی که ذکر شــد، اکنون 
حدود ٦٤ خودرو قاچاق و ۳٤۰ دستگاه خودرو 
متروکه در کشــور وجود دارد که بالای دوهزارو 
۵۰۰ سی ســی نیستند و مشــکل فروش ندارند 
و در صــورت فروش اگر ســازمان اســتاندارد 
تأیید کند و شــماره گذاری شوند، امکان فروش 
آنهــا وجود دارد. دلیری همچنین در پاســخ به 
ســؤالی درباره مذاکرات با رئیس گمرک درباره 
توافق بر ســر استفاده ســازمان اموال تملیکی 
از انبارهــای گمرک، اظهار کــرد: با وجود اینکه 
با رئیس گمرک به توافق رســیده ایم ولی هنوز 
انبارها را تحویل نگرفته ایم. او بیان کرد: سازمان 
اموال تملیکی حدود ۱۴۷ هــزارو ۱۱۵ مترمربع 
فضای انبــار دارد که حدود ۱۳  هــزار مترمربع 
نیز امسال به مساحت انبارهای سازمان اضافه 
شده است و حالا باید دید طبق توافق با گمرک، 
چه میزان به انبارهای گمرک دسترسی خواهیم 
یافت. رئیس سازمان اموال تملیکی من حدود 
دو مــاه پیش بخشــنامه ای صادر کــردم مبنی 
بــر اینکه فعلا فروش کالاهــای قاچاق متوقف 
شود، چراکه می خواهیم سازوکار درستی به کار 
بگیریم تا در جهت مبارزه با قاچاق کالا درست 
عمل کرده باشیم. او در ادامه از برکناری دو نفر 

از مدیران سازمان اموال تملیکی خبر داد.
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گفت وگو با رضا نیازمند، معاون وزیر اقتصاد در دهه ۴۰ و بنیان گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

راز صنعتی شدن ایران
اتــاق ۱۲متری  علیرضــا بهداد:این روزهایــش را در 
در ویــلای کامرانیــه اش می گذراند. ۹۵ ســال دارد و 
می گوید از زمانی که انقلاب شــد، روزی هشت ساعت 
قرآن می خواند. قرآن به ترتیــب نزول را چاپ کرده و 
قرآن به ترتیب موضوع را هم آماده چاپ کرده اســت. 
تاریخ شــیعه را در قالب کتاب شــیعه چه می خواهد و 
چه می گوید، تدوین کرده. رضا نیازمند در ســال ۱۳۰۰ 
در همدان متولد شــد و در ۲۲سالگی در رشته مهندسی 
معدن فارغ التحصیل شد. نیازمند یکی از تکنوکرات هایی 
اســت که تاریخ ایران به او مدیون است. بنیان گذاری 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بنیان گذاری 
ســازمان مدیریت صنعتی را در کارنامــه خود دارد و 
اولین مدیرعامل شــرکت ملی مس ایران بوده اســت. 
او با دولتمردان زیادی کار کرده اما اوج فعالیت هایش 
وقتی است که به همراه علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد 
در دهه ۴۰، در ایــن وزارتخانه قــرار می گیرد و فصل 

صنعتی شدن ایران را ورق می زند. 

 دهــه ۴۰ از نظــر بســیاری از کنشــگران تاریخ  �
اقتصــادی ایران، یکی از دهه های طلایی به شــمار 
می رود که در آن تکنوکرات های جوان و تحصیل کرده 
زمام امور را به دســت گرفتند و باعث بنیان گذاری 
پایه های صنعتی در ایران شــدند. به نظر شــما چه 
عواملی ســبب شــد اقتصاد ایران در ایــن دهه از 
صنایع سنتی به صنایع مدرن تغییر استراتژی دهد و 
زمینه ساز رشد اقتصادی و خروج کشور از رکود شود؟ 
اگر بخواهم یکــی از عوامل تعیین کننده را نام ببرم، 
باید به شــخص دکتــر علینقی عالیخانــی وزیر اقتصاد 
وقت اشــاره کنم. تا پیش از او من وزرای زیادی را دیده 
بــودم و با افراد بســیار قوی مانند ابوالحســن ابتهاج و 
جعفر شــریف امامی کار کرده بودم ولی هیچ کدام مانند 
عالیخانی نبودند. من او را به شدت دوست داشتم و دارم 
و هرگز لذت کارکردن بــا او را فراموش نمی کنم. حیف 
کــه روزگار ما را از هم جدا کرد. یکــی در آن طرف کره 
خاکی و دیگری در این ســمت کره خاکی. اسداالله علم 
در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ فرمان نخســت وزیری را از شــاه گرفت 
و نخســت وزیر شد. او پس از شــش ماه کابینه خود را 
ترمیم کرد و دکتر علینقی عالیخانی را براي سمت وزیر 
بازرگانی و صنایع و معادن به شــاه معرفی کرد.  من در 
وزارت صنایــع و معادن رئیس مرکــز راهنمایی صنایع 
بودم کــه یک روز گفتند وزیر جدیــد برای معرفی خود 
به وزارتخانه می آید.  عالیخانی از نظر تحصیل، از همه 
وزرای قبلــی بالاتر بــود. او در ایران حقــوق خوانده و 
لیسانس گرفته و بعد به فرانسه رفته بود و دوره دکترای 
اقتصاد را در فرانســه تمام کرده و ســپس به انگلستان 
رفتــه بود. او روی روش اقتصادی یکی از مشــهورترین 
اقتصاددانــان آنجا کار کرده بود و پس از دریافت درجه 
دکترا از دانشگاه، در امتحانات دولتی فرانسه هم شرکت 
کرده و دکترای دولتی فرانســه را با درجه عالی کســب 
کرده بود. در نتیجه این موفقیت، او جایزه آریامهر را که 
مختص بهترین دانشــجوی ایرانی در خارج کشــور بود 
دریافت کرده بود. تعداد کمی از دارندگان درجه دکترای 
دانشــگاه، دنبال دریافت درجه دکترای دولتی می روند؛ 

عالیخانی از معدود دارندگان دکترای دولتی بود. 
   با توجه به ســاختار رژیم قبــل، عالیخانی را چه  �

کسی کشف و به سیستم دولتی معرفی کرده بود؟ 
بعد از مراجعت عالیخانی به ایران، ســپهبد پاکروان 
که آن  موقع رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور بود، 
او را به  عنوان کارشــناس اقتصادی استخدام کرد. او در 
این سمت ضمن ســایر وظایفی که داشت، مأمور ایجاد 
روابط دوســتانه با شیخ نشین های خلیج  فارس و ایجاد 
روابط دوستانه بین آنها و ایران و در حقیقت تحت نفوذ 
گرفتن آنها شــده بود. او در این کار بسیار موفق شد که 
توجه خاص شــاه را در پی داشت. حال او با سمت وزیر 
بازرگانــی و صنایع و معادن آمده بود تا ما کارمندان آن 
وزارتخانه که در اتاق وزیر جمع شده بودیم، او را ببینیم، 
با او آشنا شویم و بشــنویم این وزیر جوان چه می گوید. 
من انکار نمی کنم که همیشه معتقد بودم مردان زیبارو 
و خوش اندام همیشــه با هوش تــر و موفق تر از دیگران 
هســتند. در نگاه اول از این وزیر تازه وارد خوشــم آمد. 
کارمندان وزارتخانه در اتاق بزرگ وزیر جمع شده بودند، 
مــن رفتم در کنار عالیخانی و رو به جمعیت ایســتادم. 
عالیخانی شــروع به ســخنرانی کرد. از کلمه اولی که 
گفت فهمیدم این آقا از جنس آن وزرای قدیم نیســت. 
گذشتگان همیشه حرف های بچه گانه می زدند که آقایان 
باید ســر ساعت در اداره حاضر شوید. من دستور داده ام 
دفتــر حضور و غیاب بگذارند و همــه باید دفتر را امضا 
کنند و اگر کسی دیر بیاید از حقوقش کم می کنم و امثال 
ایــن چرندیات. اما این وزیر جــوان، وقتی دهانش را باز 
کرد از ســرزمین گســترده ایران سخن گفت که کوه های 
با عظمت زاگرس از شمال تا جنوب سر به فلک کشیده 
و کشــور را به دو نیم کرده، نیمــی پر آب که می توان در 
آن بــه عمران و آبــادی پرداخت و نیم دیگــر بیابانی و 
خشــک و لم یزرع... . همین طور از مازندران سبز و خرم 
و جنگل هایی که رها شــده و مردم غافل مشغول قطع 
درختان آن و تولید زغال برای کرسی نشــینان هســتند، 
سخن گفت. او ســپس درباره رکود کشور گفت «یأس و 
ناامیــدی، بازار و ســرمایه گذاران را گرفتار خود کرده» و 
این رکود را گریه آور دانست. او با چنان صلابتی بی نظیر 
درباره اصلاح امور ســخن گفت که گویی به زودی همه 
ما را به بهشت برین می برد تا با آسودگی و افتخار زندگی 
کنیم. من انگشــت به دهان و مبهوت از این همه زیبایی 
این تازه از فرنگ برگشــته بودم که دیدم همه به شــدت 
دست می زنند و با هم زمزمه می کنند. فهمیدم سخنان 
وزیر جوان تمام شده. همه انتظار داشتند بنده هم چند 
کلمه بگویــم، ولی دهان من قفل شــده بود. حاضران 
یکایک از اتــاق بیرون رفتند. من هم بیــرون رفتم و در 

سرســرای جلوی اتاق وزیر گفتــم بچه ها این وزیر از آن 
وزیر ها نیســت. او می داند چه می خواهد و چه  می گوید 
و چه می خواهد بکند. او کشــتی بان ماهری اســت که 
کشــتی در حال غرق شدن اقتصاد ما را به ساحل رفاه و 

سربلندی خواهد رساند. 
   همان طور که اشــاره کردید، در آن زمان اقتصاد  �

ایران دچار رکود شــده بود. اولیــن اقدامی که این 
اقتصاددان برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران انجام 

داد، چه بود؟ 
آن روزها رســم نامیمونی متداول بود و آن این بود 
که برخی افراد جاه طلب وســایلی پیدا می کردند که با 
شاه ملاقات کنند؛ البته این کار بسیار نادرستی بود؛ ولی 
شاه خوشــش می آمد و این جاه طلب ها را می پذیرفت 
تــا به تدریج از آنها جاســوس خصوصی برای خودش 
بســازد. یکی از ایــن افراد رئیس اداره آمــار وزارتخانه 
ما بود. یــک روز عالیخانی که به دربــار رفته بود و در 
اتاق مخصوص منتظر رفتن به اتاق شــاه بود، می بیند 
که رئیس اداره آمار وزارتخانه از اتاق شــاه بیرون آمد. 
عالیخانی به اتاق شــاه می رود و پــس از اتمام کارش 
بــه وزارتخانه برمی گردد و آن فــرد را احضار می کند و 
می پرســد تو با شاه چه کار داشتی؟ او می گوید گزارش 
آمــار وزارتخانه را مــی دادم! عالیخانــی می گوید: من 
وزیر این وزارتخانه هســتم. تو گــزارش کارت را باید به 
مــن بدهی، نه اینکه بدون اجازه من به نزد شــاه بروی 
و به او گــزارش بدهــی! عالیخانی بلافاصلــه او را از 
کارش برمــی دارد و دیگــری را به  جــای او می گذارد. 
طرف داستان را به اطلاع شاه می رساند. دفعه بعد که 
عالیخانی به ملاقات شاه می رود، شاه با خشم می گوید: 

حالا مردم حق ملاقات با شاه خود را ندارند؟! 
شاه به  دلیل این برخورد، هرگز عالیخانی را نبخشید. 
در ۳۰ مهــر ۱۳۴۲ کابینه علم ترمیم شــد. این بار دکتر 
عالیخانــی به عنــوان وزیــر اقتصاد معرفی شــد. بعد 
فهمیدیم کــه وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی 
و اداره کل گمرکات وزارت دارایی ادغام شــده و وزارت 
اقتصاد جدید تشکیل شده اســت. مردم این وزارتخانه 
جدیــد را Super ministry نامیدنــد. مــدت کوتاهــی 
گذشــت که شــنیدم عالیخانی از محمد یگانه دوست 
چندین ســاله من که در سازمان  ملل کار می کرد، دعوت 
کرده کــه به ایران بیاید و با ســمت معــاون اقتصادی 
عالیخانی مشغول کار شود. بعد شنیدم دکتر رکن الدین 
سادات تهرانی را هم به سمت معاون بازرگانی انتخاب 

کرده و بعد دکتر کیان پور هم معاون امور گمرکی شد.
   و به شما چه پیشنهادی داد؟  �

در این موقع عالیخانی از من خواست که نزد او بروم. 
در این ملاقــات او از من دعوت کرد که معاون صنعتی 
و معدنی وزارت اقتصاد شــوم؛ یعنی همان شغل وزیر 
صنایع و معادن که شــریف امامی و بعد دکتر ضیائی و 
مهندس فریور و مهندس ســرلک داشتند. البته با کمال 
میل و افتخار پیشــنهاد عالیخانــی را قبول کردم. من از 
همه معاونان عالیخانی مسن تر بودم. از خود عالیخانی 
هم هفت ســال مســن تر بودم؛ علاوه برآن تجربه بسیار 
خوبی از کار در صنایع داشتم. عالیخانی همان جا حکم 
من را نوشــت و به من داد و گفــت که فرمان همایونی 
(یعنی حکمی که در این باره شــاه صــادر خواهد کرد) 
به زودی برایت فرســتاده خواهد شــد. آن روزها سفرا، 
وزیران و معاونان وزارتخانه ها و رؤســای ســازمان های 
بزرگ دولتی با فرمان همایونی منصوب می شــدند.چند 
روز بعد، یک روز پنجشــنبه بــود. رئیس دفتر عالیخانی 
گفت که ساعت هشــت در دفتر عالیخانی حاضر باش. 
رفتم دیدم که جلســه معاونان وزارتخانه اســت که به 
ریاســت عالیخانی تشکیل می شود و گفتند این جلسات 
هر پنجشنبه ســاعت هشت تا ۱۲ تشکیل می شود. روی 
برنامه و کار ها بحث و هماهنگی بین فعالیت معاونان 
بررســی می شد. من در آمریکا مدیریت خوانده بودم. در 
آنجا به ما یاد داده بودند که کار اصلی یک مدیر عبارت 
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and Control این همان کاری بود که عالیخانی می کرد. 
او اول برای کارش برنامه ریزی می کرد. دوم تشــکیلات 
لازم برای اجرای برنامه هایش را درســت می کرد. سوم 
بیــن فعالیت هــای معاونانش هماهنگــی ایجاد و در 
نهایت کار انجام شــده به وســیله معاونانش را کنترل 
می کرد. معاونان عالیخانی همه دست چین شده بودند. 
همه در کار خــود وارد بودند. محمد یگانه که متصدی 
کارهای اقتصادی وزارتخانه شــده بود، از همه ســابقه 
درخشان تری داشت. او همان موقع که من در دانشگاه 
نیویورک مدیریت می خواندم، در دانشگاه کلمبیا اقتصاد 
می خواند و من با او دوست شدم. او شاگرد درس خوانی 
بود. صبح ها می رفت دانشگاه کلمبیا و عصرها و شب ها 
در سازمان ملل که در همان نزدیکی ها بود، کار می کرد. 
به یاد دارم که عالیخانی همیشــه از تجربیات محمد در 

زمینه های اقتصاد عملی مثلا تأثیر میزان پول در گردش 
در اقتصاد، تأثیر میزان بهره و رابطه آن با بهبود اقتصاد و 
بی کاری و مبارزه با آن استفاده می کرد؛ مخصوصا اینکه 
محمد می گفت میــزان بی کاری نباید از شــش درصد 
کمتر شود چون شش درصد بی کاری طبیعی و مطلوب 
است و باید از زیاد تر شدن آن جلوگیری کرد نه اینکه در 
کمتر شــدن آن کوشید. او شش در صد را میزان طبیعی 
برای بازنشستگی و استعفای کارکنان و جست وجوی کار 
بهتر و علامت ســلامت اقتصاد می دانست. او بی کاری 
کمتر از شــش درصــد را موجب بالارفتــن اجرت ها و 
ناسلامتی اقتصاد می دانست. محمد درباره اثر نوسانات 
ارز روی اقتصاد زیــاد کار کرده بود. او روش های تثبیت 
قیمــت ارز و غیره را می دانســت و همیشــه با دخالت 
دولت و محدودکردن خــروج ارز مخالف بود و معتقد 
بــود آزادکردن خروج ارز اثرات بهتری دارد تا جلوگیری 
از خروج ارز.  محمد همیشــه معتقد بود خروج ارز باید 
آزاد باشد و می گفت اگر خروج ارز آزاد باشد آنها که ارز 
در خارج کشور دارند، ارز خود را به ایران منتقل می کنند 
چون بهره پول در ایران بیش از اروپا و آمریکاســت.  در 
دورانی که هوشــنگ انصاری وزیــر بود، بین او و محمد 
یگانه اختلاف می افتد و هویدا پیشــنهاد می کند که هر 
دو نزد شــاه بروند و نظر خود را ارائــه دهند و تصمیم 
نهائی با شــاه باشد. هوشــنگ انصاری و محمد یگانه 
نزد شــاه می روند و پس از یک ســاعت ونیم بحث شاه 
از محمــد یگانــه حمایت می کند و اعلان می شــود که 
خروج ارز از ایران آزاد اســت. حدود ســه ماه می گذرد 

که میزان ارز وارد شــده به ایران از ارز خارج شده بیشتر 
می شود و معلوم می شود که نظریه محمد صحیح بوده 
اســت. من نه تنها دوست دیرین محمد بودم بلکه برای 
دانش او احترام بسیاری قائل بودم. او تلفیق طرح های 
مختلف (Project Coordination) اســتفاده می کرد؛و 
تهیــه جــدول Imput- output tableرا که تازه متداول 
شــده بود به من آموخت. معاون دیگــر وزارت اقتصاد 
دکتر ســادات تهرانی بود. آن هم تحصیل کرده دانشگاه 
کلمبیا بود. او فرزند یک تاجر موفق ایرانی بود و از طریق 
کار بــا پدر تمام زیر و بم های بــازار را آموخته بود.  این 
معاونان سنگینی زیادی به وزارتخانه داده بودند. به غیر 
از معاونان فوق که در راســتای وظایف اقتصادی به کار 
مشغول شدند. عالیخانی مرد شریف دیگری را هم به نام 
دکتــر احمد ضیائی به عنوان معــاون اداری و پارلمانی 
وزارت اقتصاد انتخــاب کرد تا خیالش از این گونه کارها 
راحت باشــد و بتواند تمــام حواس خــود را در بهبود 

مشکلات اقتصادی صرف کند. 
   باز هم برگردم به ســؤال قبلی خودم. عالیخانی  �

چگونه رکود موجود را برطرف کــرد و چه اقداماتی 
انجام داد؟ 

اولین مشــکل عالیخانی در وزارت اقتصاد، مبارزه با 
رکود فاجعه آمیزی بود که دولت قبلی؛ یعنی دکتر علی 
امینی از خود به جا گذاشــته بود، به اضافه دلسردی و تا 
حدی ترس و وحشــت سرمایه داران که دیده بودند یک 
روزی یک مرتبه و بدون مقدمه شاه مملکت به خواست 
دولت آمریــکا تمام امــلاک زمیــن داران را گرفته و به 
دهقانــان داده و به جای آن چنــد ورق کاغذ به مالکان 
داده بود که هر ســال بیایند و اقســاطی را که دهقانان 
صاحب زمین شده، بابت زمینشان به دولت خواهند داد، 
به جای ارزش ملکشان بگیرند. همه می دانستند که این 
یعنی عملا مصــادره املاک تمام مالکان. تا آن موقع دو 
گــروه در ایران اقتصاد مملکــت را می چرخاندند؛ یکی 
مالــکان که غذای مردم را تأمیــن می کردند و دوم بازار 
تهــران که مایحتاج مــردم را از خــارج وارد و تولیدات 
کشــاورزی را به خارج صادر می کرد. حــال که مالکان 
از بین رفته بودند، بازاریــان پول های خود را از بانک ها، 
خارج کرده بودند و حاضر نبودند دیناری سرمایه گذاری 
کنند. آنها می ترسیدند که حالا نوبت مصادره اموال آنها 
باشــد.  تصمیم بازاریان که پول هــای خود را از بانک ها 
خارج کرده بودند موجب شده بود بانک ها نتوانند چک 
مشــتریان را نقد کننــد. این گونه رکود و نبــود اطمینان 

سرتاسر کشور را گرفته بود و بیداد می کرد.
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